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روزنه

دورهمي رانت خواران
 در شرکت هاي دولتي

ســیدجعفر سبحانی مشــاور رئیس کل سازمان 
خصوصی سازی است؛ او هم در گفت وگو با «شرق» 
بر به وجودآمــدن یک اجماع کلی بیــن همه قوا و 
مســئولان برای بهبود روند خصوصی ســازی تأکید 
می کند. به گفته ســبحانی در مسیر خصوصی سازی 
دســت اندازهایی وجــود دارد اما راه حل آن بســیار 
ســاده اســت. باید یک اجماع و تفکــر عمومی بین 
همه مســئولان شــکل بگیرد. او می گوید همه چیز 
روشن اســت؛ ایران برای پیشرفت به رشد اقتصادی 
نیاز دارد و رشــد اقتصاد هم جز از مسیر واگذاری ها 
امکان پذیر نیســت. ســبحانی می گوید: بخشــی از 
مشکلات ممکن است به نوع نگرش افرادی بازگردد 
که قرار است خصوصی ســازی از مسیر آنها بگذرد؛ 
بخشی به ناآگاهی عده ای بازمی گردد؛ بخشی دیگر 
به ایــن بازمی گردد که برخی از اســاس با واگذاری 
شــرکت های دولتی مخالف اند و بخشی هم به این 
بازمی گردد که بسیاری از افراد خود را ملزم به اجرای 
قانون نمی دانند؛ برخی دنبال منافع شخصی اند و... 
. او ادامه می دهد: اگر بناســت کــه قوانین خوب و 
نظام منــد باشــد اما در مســیر اجرا اختــلال ایجاد 
شــود، راه به جایی نخواهیم برد؛ همه ســخن من 
این اســت که ما باید کاری کنیم تــا اعتمادبه نفس 
بخش خصوصی به عنــوان محرک اقتصاد بالا رود. 
نکته اینجاســت که همه پروسه خصوصی سازی به 
وزیر و معاونان و ســازمان خصوصی سازی محدود 
نمی شــود، بلکه باید یک اجماع همه جانبه بین قوا، 

نهادها، سازمان ها و... به وجود بیاید. 
 شاید خود را بالاتر از قانون می بینند

مشــاور رئیــس کل ســازمان خصوصی ســازی 
می گوید: برای نمونه به موضوع آلومینیوم المهدی 
دقــت کنید؛ با اینکــه در این مورد مشــخص همه 
روند روشن بود، ۲۳ ماه ســازمان را درگیر کردند. از 
نهادهای نظارتی گرفتــه تا مجلس و... . دقت کنید 
که کار به مراجع قضائی کشید و درنهایت بهمن ماه 
رأی قطعــی تجدید نظر هم به نفع ســازمان صادر 
شــد؛ اما هنوز «برخی» اعتراض می کنند و... . خب؛ 
ســخن من این است که بالاخره باید  جایی به نظری 
اعتمــاد کــرد و آن را پذیرفــت دیگر. شــاید برخی 
نمی خواهند واقعیت را بپذیرند اما برخی گویا خود 

را بالاتر از قانون می بینند. 
 اعتراض تنها به واگذاری های واقعی است

او توضیح می دهد: در سه سال گذشته واگذاری 
به بخش واقعی اقتصاد نســبت به گذشته سه برابر 
رشد کرده اســت. نکته ای که می خواهم بگویم این 
است که هرگاه واگذاری ای به بخش واقعی اقتصاد 
انجام شــده، اعتراض های وســیعی شــکل گرفته 
اســت؛ یعنی باید از خودشــان پرســید واقعا از چه 
چیز گله مندهســتید؟ به تجربه می گویم: اگر همین 
واگذاری بــه بخش خصولتی یا شــبه دولتی انجام 
می شد، اعتراضی شکل نمی گرفت. پرسش من این 
است که چرا این همه در دولت پیش به بخش های 
خصولتــی و شــبه دولتی واگذار شــد، اما هیچ کس 

اعتراض نکرد؟ 
ســبحانی تأکید می کند: اتفاقا گرچه این مســیر 
ســخت و طاقت فرساست اما نشــان می دهد که ما 
راه درست را می رویم. اگر اعتراض و مقاومتی نبود 
احتمالا یک جای کار ســازمان مشکل داشت چراکه 
همه از این روند راضی شــده بودند. مشاور معاون 
وزیــر اقتصاد ادامه می دهد: واقعیت این اســت که 
قانــون ابهامی نــدارد؛ نکته اصلی وجــود افرادی 
اســت که خودشــان را در این چارچوب نمی بینند. 
مسیر، مســیر قانونی است و از همه تقاضا می کنیم 
تا به مســیر قانون بازگردند. به گفته او واقعیت این 
اســت که مسیر درست بدون اجماع همه قوا شکل 
نخواهد گرفت. ســبحانی ادامه می دهد: این مسیر 
سنگلاخ بدون حمایت جدی همه ارکان نظام آسان 
نمی شــود. این موضوع نه تنها زبانی، که عملی باید 
رخ بنمایانــد؛ یعنی همه افراد هم در کلام و هم در 
عمل باید به واگــذاری بخش های دولتی به بخش 
خصوصــی، کوچک ســازی و چابک ســازی دولت 
اعتقاد داشــته باشــند. بااین همه می خواهم بگویم 
دقت کنید زمانی که وزیــری که خودش متولی این 
کار اســت، دهان به گلایه می گشاید، یعنی راه بسیار 
سخت اســت و فردی مانند وزیر که از همه برش و 

توان بیشتری دارد، راه به جایی نبرده است. 
۳راه بهبود

ســبحاني ادامه مي دهد: به گمان من همان طور 
که قانون براي اجرا به مســئولان تکلیف شده است، 
باید بــه آنها اختیار و اجازه کافــي هم براي اجراي 
قانون داده شــود؛ یعني فرصتي بــراي آنها فراهم 
شــود تا بتوانند از آنچه قانون در اختیارشــان نهاده 
اســت، بهره ببرنــد. دقــت کنید که اکنــون هیئت 
واگذاري به عنوان بالاتریــن مرجع قیمت گذاري در 
کشــور کار قیمت گذاري را انجام مي دهد اما زماني 
کــه ایــن کار را انجــام مي دهد و براي شــرکتي که 
زیان ده اســت، A ریال قیمت تعیین مي کند، صداي 
بســیاري در مي آید که چرا شــرکت را مفت واگذار 
کردیم؟ چرا شرکت هاي دولتي را حراج کردید؟ و... . 
اینها همه ســنگ اندازي هایي اســت که دســت 
و پاي ســازمان را مي بندد. ما باید ســه راه را دنبال 
کنیم؛ نخســت اینکه تلاش کنیم از مســیر آموزش، 
موضــوع خصوصي ســازي و ارزش نهــادن به این 
بخش براي همگان جا بیفتــد. دیگر آنکه با همین 
اجماع از متولیان خصوصي ســازي حمایت شود و 
ســوم هم اینکه به متولیان، قدرت استفاده از همه 

اختیاراتشان داده شود.
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نایب رئیس مجلس در نامه به آیت االله جنتی: 
شورای نگهبان  نظر خوددر باره 

ایرادات مجمع تشخیص
 به برنامه ششم را اعلام کند

ایســنا: «علی مطهــری» نایب رئیس مجلس  �
شورای اسلامی در نامه ای به دبیر شورای نگهبان 
با اشــاره به ایرادات مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام به مصوبات مجلس در برنامه ششــم، گفت 
شورای نگهبان باید نظر خود را درباره این ایرادات 
اعلام کنــد؛ چراکه وجود دو شــورای نگهبان نه 
از ســوی قانون اساســی و نه هیچ عقل سلیمی 

پذیرفته نیست. 
در نامــه علی مطهری به آیت االله احمد جنتی 

آمده است: 
«آیت االله جنتی؛ دبیر محترم شــورای نگهبان؛ 
بــا اهــدای ســلام، همان طــور کــه مســتحضر 
هســتید اخیرا و بعــد از رحلت مرحــوم آیت االله 
هاشمی رفســنجانی مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام فهرســت مغایرت های مصوبات مجلس با 
سیاســت های کلی نظام را برای شــورای نگهبان 
ارســال می کند و این شــورا آنچنان کــه در مورد 
برنامه ششــم توسعه دیده شــد بدون آنکه خود 
صحت و ســقم ایــن مغایرت هــا را در مورد هر 
مصوبه بررسی و اظهارنظر کند که آیا ایراد مجمع 
وارد اســت یا نه، آن فهرست را یکجا به مجلس 
می فرســتد و می گوید این مصوبــات خلاف بند ۱ 
اصل صدودهم قانون اساسی و در نتیجه مغایر با 

شرع است. چند نکته قابل ذکر است: 
۱. این یک بدعت در کار شــورای نگهبان است 
چون اگر هر یک از موارد ارجاعی از سوی مجمع 
به شــورای نگهبان مورد بحث قرار گیرد و درباره 
آن رأی گیری شود ممکن است شورا برخی از آنها 
را وارد نداند و از دســتور خارج و زحمت مجلس 
کم شود. مجلس در مسیر قانون گذاری خود فقط 
با یک نهاد طرف است و آن شورای نگهبان است. 
۲. در آیین نامه نظارت بر اجرای سیاســت های 
کلی نظــام که به امضــای مقام رهبری رســیده 
آمده اســت که در جریان بررسی طرح ها و لوایح 
در مجلس، نماینده مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام بایــد در کمیســیون مربوط حاضر شــود و 
مغایرت های طرح یا لایحه با سیاســت های کلی 
را اعــلام کند، تصمیم گیری با مجلس اســت. این 
در حالی است که نماینده یا نمایندگان مجمع در 
بررســی لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون 
تلفیــق برنامه حضور پیدا نکردند و طبعا ارســال 
یکبــاره فهرســت مغایرت ها به شــورای نگهبان 

خلاف این آیین نامه بوده است. 
۳. اینکه مصوبه ای مخالف سیاست های کلی 
باشــد به این معنی نیست که مخالف شرع است، 
حداکثر با استناد به اصل صدودهم، مخالف قانون 
اساسی است. نمی توان گفت چون این سیاست ها 
به امضای مقام رهبری رسیده پس مخالفت با آن 
مخالفت با ولی فقیه و در نتیجه مخالفت با شرع 
اســت. ممکن است مجلس با دلایل کارشناسی و 
رعایــت مصلحت ها یک مــاده قانونی را مخالف 
این سیاســت ها نداند و مجمع تشخیص مخالف 
بداند. در اینجا اگر شــورای نگهبان پس از بررسی 
و رأی گیــری، نظر مجمع را تأیید کرد، ایراد خود را 
به مجلس اعلام می کند. بی جهت پای شرع را به 

میان نیاوریم». 
در ادامه این نامه مطهری نوشــته: «امیدوارم 
از ایــن پــس اگــر مجمــع تشــخیص مصلحت 
نظام فهرســت مغایرت هــای مصوبات مجلس 
بــا سیاســت های کلی را بــرای شــورای نگهبان 
ارســال می کند، این شــورا نظر خود را درباره این 
مغایرت هــا به تفکیــک بیان کند تــا مجلس به 
رفع ایــراد بپردازد. آنچه کــه در آیین نامه نظارت 
بر اجرای سیاســت های کلی با تعبیر «اعمال این 
سیاست ها توســط شورای نگهبان» آمده است به 
همین معنی است نه اینکه شورا فهرست ارسالی 
از سوی مجمع را بدون بررسی به مجلس بفرستد 
و مصوبــات مربوط را خلاف شــرع بنامد. در این 
صورت دو شــورای نگهبان خواهیم داشت، یکی 
برای تطبیق با قانون اساسی و شرع و دیگری برای 
تطبیق با سیاســت های کلی نظام. این را نه قانون 
اساسی و نه هیچ عقل ســلیمی می پذیرد، علاوه 
بر اینکه مجلس نیــز از این جهت به یک موجود 
مجبور تبدیل می شــود. برای جنــاب عالی آرزوی 

توفیق الهی دارم». 

«مصطفی ملکیان» می گوید آنچه باعث شده در 
این دو ســال وارد بحث «ناسیونالیسم» شود، مقابله 
با تلاش برخی برای ترویج و گرم کردن تنور «کســب 
منافــع ملی به هر قیمتــی» به عنــوان مفهومی از 

ناسیونالیسم بوده است. 
او که شامگاه سه شــنبه (دهم اسفند) به دعوت 
انجمن اسلامی دانشــجویی دانشگاه زنجان، در این 
دانشــگاه با عنوان «ناسیونالیســم؛ راه یــا بیراهه؟» 
سخن می گفت، اظهار کرد: «من در دو سال گذشته، 
دربــاره ناسیونالیســم، هــم ســخنرانی و مصاحبه 
کرده ام، هم در مناظره و میزگرد حضور داشــته ام و 
اینک نه حرف تازه ای دارم و نه از آنچه قبلا گفته ام، 
عــدول کرده ام؛ ولــی آنچه طرح برخــی مباحث را 
دشــوار کــرده و گاه ناگزیــر از تکــرار و جمع بندی، 
سوءفهم و گاهی سوءنیت برخی است با وجود اینکه 

من همیشه صریح و شفاف سخن گفته ام». 
او افزود: «توقع نداشــتم سخنان واضح و شفاف 
من در باب ناسیونالیســم در چند ســال گذشــته، تا 
ایــن حد ســوءتعبیر و سوءتفســیر شــود؛ بنابراین با 
لحاظ کــردن این شــرایط، فکر کردم چه بســا برای 

آخرین بار رأی خودم را در این باب عرضه کنم». 
ملکیان گفت: «من از ســه منظر به ناسیونالیسم 
پرداخته ام؛ فلســفی، اخلاقی و مصلحت اندیشــانه. 
بحث مــن در حوزه سیاســی و ژئوپلیتیک نیســت؛ 
مبنای سخن، انسانِ پوســت و گوشت و استخوان و 
خون داری است که باید معلوم شود «ناسیونالیسم» 
با او چه می کند، توســعه و ترویج آن چه اثری بر او 

در همه جای کره زمین خواهد داشت؟». 
او در صورت بندی مســئله، ناسیونالیسم را دارای 
معنا و مفهوم  های مختلف دانســت؛ وطن دوستی، 
وطن پرســتی، ترجیح منافع میهن بر منافع گروه ها، 
ترجیح حل مشکلات مردمان میهن بر مشکلات سایر 
مردم در سایر کشــورها، تساوی شهروندان به اعتبار 
عضو یــک ملت بــودن و نهایتا: کســب منافع ملی 
به هر قیمتــی. مصطفی ملکیان، ناسیونالیســم به 
معنای وطن دوستی را یک اصل پیشاتأمل، همچون 
حُبّ مادر، دانســت و گفــت: «این مبیــن بهنجار و 
طبیعی بــودن به لحاظ روان شناســی اســت و فاقد 

ارزش  داوری اســت، چراکه این نوع دوست داشتن، 
مبتنی بر غریزه است و دارای ارزش اخلاقی نیست». 
ملکیــان در تبییــن مفهــوم «وطن پرســتی» نیز 
ابتدا به تشــریح «آرزواندیشــی» پرداخــت و گفت: 
«آرزواندیشــی یک نحوه اندیشــیدن اســت، به این 
معنی که من خوش دارم الف، ب باشــد؛ پس الف، 
ب است! یعنی از دوست داشــتن چیزی و کسی، به 
باوری برســم و آن را واقعیت تلقی کنم، مثل اینکه 
من کشورم را دوست دارم و از قِبل این دوست داشتن 
به این «باور» برســم که کشور من بهترین، زیباترین و 

کامل ترین کشور دنیاست و این وطن پرستی است». 
او گفت: «این نوع وطن پرســتی منجر به نزاع بین 
وطن پرستان از کشــورهای مختلف می شود، چراکه 
هرکدام، وطن خود را بهترین می داند و این در حالی 
است که هیچ فیصله بخشــی ای بر این نزاع متصور 
نیســت؛ ســخن هیچ کدام مبرهن به برهانی نیست 

ازآن رو که به آرزواندیشی مبتلا شده اند». 
ملکیان مســئله دیگر ناشــی از وطن پرســتی را 
عُجب ملی دانســت و گفت: «وقتــی عُجب و غرور 
فردی به لحاظ اخلاقی نادرســت است، عُجب ملی 

نیز اخلاقی نیست». 
او گفت: «غایت وطن پرستی «خودپرستی» است؛ 
وطن پرســت در وطن خود، اســتان خود، در استان 

خود، شــهر خود و در شــهر خود، کــوی و محله و 
کوچه خود را و نهایتا خود را برتر از همه قرار خواهد 

داد». 
ناسیونالیسم اخلاقی

او در توصیف مفهوم دیگری از «ناسیونالیســم»، 
به ترجیــح منافع ملی بر منافــع گروهی و جناحی 
اشــاره کرد و گفت: «این مفهوم از ناسیونالیسم، هم 
از لحــاظ اخلاقی و هم از لحاظ مصلحت اندیشــانه 
پذیرفتنــی اســت، چراکه قربانی کــردن منافع ملی، 
میهنــی باقی نمی گــذارد تــا در آن منافع گروهی و 
جناحی تأمین شــود». ملکیان ســپس بــه توضیح 
مفهوم دیگری از ناسیونالیســم پرداخت و این سؤال 
را مطرح کرد که «آیا رفع درد و رنج ملت خودمان بر 

رفع درد و رنج ملتی دیگر ترجیح دارد؟»
بــه گفته ملکیان بســیاری از فیلســوفان اخلاق 
بر ایــن باورند که رفع درد و رنــج ملت خودمان بر 
رفــع درد و رنــج ملتی دیگــر ترجیــح دارد؛ باوری 
که خــود ملکیان نیز به آن معتقد اســت و این نوع 
ناسیونالیسم را قبول دارد. او در تکمیل سخنان خود 
در این باره، به تشــریح طبقه بنــدی نیازهای فردی و 
اجتماعــی پرداخت و گفت: «رفــع درد و رنج ملتی 
دیگر و تأمین نیازهــای آنان در طبقه نیازهای فردی 
و اجتماعی، وقتی مجاز شمرده می شود که نیازهای 

مردم کشور خودمان در همان طبقه قبلا تأمین شده 
باشــد». ملکیان در بخش دیگری از ســخنان خود، 
معنای دیگر ناسیونالیسم را برابری شهروندان صرفا 
به اعتبار «عضو یک ملت بودن» دانست و اضافه کرد: 
«همه شهروندان به صرف عضو یک ملت بودن، فارغ 
از دیــن و مذهب و رنگ و نژاد و زبان و هر شــاخص 

دیگری، دارای حقوق مساوی شهروندی هستند». 
او گفت: «لازم هم نیســت اگر قرار اســت مردم 
مســاوی نباشند، حتما در شناسنامه قید شود؛ همین 
که کســی بتواند از تریبونی علیه من هرچه خواست 
بگوید و من از همان تریبون نتوانم نه مقابله به مثل، 
که صرفا از خود دفاع کنم، آن عدالتِ توزیعی نقض 
شده است و این از لحاظ اخلاقی، پذیرفتنی نیست». 

ناسیونالیسم غیراخلاقی
او در تشــریح معنــای دیگری از ناسیونالیســم، 
افزود: «مفهوم دیگری از ناسیونالیسم که تنور آن در 
این چند سال اخیر گرم شده و کسانی برای ترویج آن 
تلاش می کنند، کسب منافع ملی به هر قیمتی حتی 

به قیمت ضربه زدن به ملت های دیگر است». 
ملکیان گفت: «انســان به لحــاظ ذهنی و روانی 
حــب ذات دارد؛ دوســت دارد منافــع را برای خود 
جذب کند و مضار را دفع؛ ولی این «اخلاق» است که 
این حب ذات را تعدیل می کند تا دفع مضار و جذب 

منافع، رنجی را بر دیگران تحمیل نکند». 
او افزود: «چنین مفهومی از ناسیونالیسم، جهان 
را بــه جنگلــی از وحــوش تبدیل و «اخــلاق» را از 
روابط بین الملل اخراج می کند». او در بخش پایانی 
ســخنرانی خود، به ناسیونالیســم از منظر فلســفی 
پرداخــت و اظهــار کــرد: «ملت از لحاظ فلســفی 
وجود ندارد؛ ملت یک نام اختصاری برای مجموعه 
اسامی افراد و شــهروندان کشور است و کسانی که 
با وجود پس رفــت وضعیت نهادهای هشــت گانه 
تشــکیل دهنده جامعه (خانــواده، اقتصاد، تعلیم و 
تربیت، علــم و فن و هنر، سیاســت، حقوق، اخلاق 
و...)، از ســرفرازی و شــکوه ملتــی بگویند، «ملت» 
را چیزی غیر از افراد و شــهروندان فــرض کرده اند 
که اثرات ســوء آن زندگی همه شــهروندان را متأثر 

می کند». 

سخنرانی «مصطفی ملکیان» در دانشگاه زنجان

ناسیونالیسم اخلاقی، ناسیونالیسم غیراخلاقی
محمد معینى

ماه،  از شــش  بعد  شــرق: 
رســانه ها خبر از آزادی پسر 
محمدعلــی رامیــن دادند. 
یاسر  آیا  نیســت  مشــخص 
تودیع وثیقه  از  رامین بعــد 
سنگین خود آزاد شده یا این 
آزادی به طریقی دیگر بوده 

است. ۲۷ مرداد، «جعفری دولت آبادی»، دادستان 
تهران، از صــدور قرار وثیقــه ۲۹میلیاردتومانی و 
بازداشــت متهم شرکت رشــد، وابسته به سازمان 
هلال احمر، خبر داده بود؛  همان زمان رســانه های 
اصولگرا نوشتند همســر «مهناز افشار»، هنرپیشه 
رســانه های  و  شــد  بازداشــت  اصلاح طلــب! 
اصلاح طلــب از دســتگیری پســر «محمدعلــی 
رامیــن»، معــاون مطبوعاتی و تئوری پــرداز نفی 
خبــر  «احمدی نــژاد»،  دولــت  در  هولوکاســت 
دادنــد. «یاســین رامیــن» نتوانســته بــود وثیقه 
چند ده  میلیاردی اش را تودیع کند و به همین دلیل 
روانه زندان شــده بود. خبرگزاری میزان وابسته به 
قــوه قضائیه، همان زمان گفــت پرونده مطروحه 
با اعلام شکایت ســازمان هلال احمر در دادسرای 

کارکنان دولت تحت رسیدگی است. 
یک  ماه قبل تر، خبری در رســانه ها منتشــر شد 
مبنــی بر اینکه یاســین رامین، اسپانســر باشــگاه 
اســتقلال می شود؛ اما مهم تر از این خبر، شایعاتی 
بود کــه از مدت ها قبــل درباره کســب و کار او در 
ماجــرای واردات دارو و همــکاری بــا ســازمان 
هلال احمر در دوران احمدی نــژاد (که رئیس آن 
یکی از نزدیکان دولت بود)، مطرح شــده بود. این 
شایعات با خبر ممنوع الخروجی یاسین رامین یک 
هفته پیش از بازداشــت او، قوت بیشــتری گرفته 
بود. محمدعلی رامین، همان زمان (یک هفته قبل 
از بازداشت یاســین) با خبرگزاری فارس گفت وگو 
کرد و از پســر و عروســش به نوعــی اعلام برائت 
کرد.  اما رامین به فارس گفت: «ایشــان حدود ۱۸ 
سال است که مســتقلا در تأمین معیشت و هزینه 
تحصیــلات خودش تلاش کــرده و می کند و بنده 
سال هاست که در امور شــخصی و شغلی ایشان 
چندان ورودی ندارم و امور زندگی خانوادگی شان 

را حریم خصوصی خودشان می دانم».
این در حالی اســت که رامین شش سال قبل، 
دفاع سختی از فرزند و فعالیت های اقتصادی اش 
کرده بود؛ تا جایی  که حتی انتشار عکس مشترکشان 
در حاشــیه نمایشــگاه هفدهم مطبوعــات هم، 
واکنش عجیب و شــدید رامین را به دنبال داشت. 
او با بیان اینکه «پســر من فعالیت های ارزشمندی 
بــرای نظام داشــته اســت»، شــاکی شــده بود: 
«ولی شــما با ایــن کار، او را ســوزاندید و به رژیم 
صهیونیستی ســرنخ دادید و  شما با این کارتان به 

نظــام ضربه زدیــد». رامین 
مدعــی بــود فرزنــدش به 
دلیــل فعالیــت  در زمینــه 
کالاهــای  برخــی  تأمیــن 
پزشــکی تحریم  شــده مرکز 
توجه بســیاري از رســانه ها 
صهیونیســتی  کارتل های  و 

است. 
«رامین» در گفت وگوی خود با فارس، ماجرای 
ممنوع الخروجی پســرش را یک «اختلاف مالی» 
دانســته و گفته: «یا باید طرفین اختلاف، مسئله را 
خودشــان حل کنند یا باید هر طرف اسناد خودش 
را به دادگاه صالح اســلامی عرضــه کند تا به این 

قضیه رسیدگی شود».
اما ایــن را که اتهــام دقیق فرزنــد رامین چه 
بود، اردیبهشــت  سید امیر محســن ضیایی، رئیس 
جمعیــت هلال احمــر، این گونــه توضیــح داده 
بود: «شــرکت رشــد از نظر جمعیــت هلال احمر 
فعالیتی ندارد و خیلی وقت اســت که فعالیتش 
متوقف شــده است. موضوع شــرکت رشد دارای 
دو بخش اســت که بــرای بخــش اول آن اقدام 
قضائی صورت گرفتــه؛ اما برای بخش دیگر فعلا 
اقدامی صورت نگرفته است؛ چراکه از نظر قوانین 
آلمان، این شــرکت متعلق به هلال احمر نیست، 
بلکه به نام این آقازاده ثبت شــده اســت. شــاید 
این فرد به تعهدات خــود عمل کند و ما نیز دیگر 
موضوع را پیگیری نکنیــم؛ چراکه اکنون پای میز 
مذاکره با رئیس ســازمان تدارکات پزشکی نشسته 
و صحبت هــای خوبی نیز میان آنها انجام شــده 
اســت». ضیایی درباره علت اختلاف هلال احمر با 
«یاســین رامین» هم گفته بود: «درواقع جمعیت 
هلال احمــر تعــدادی تجهیزات پزشــکی از یک 
شرکت خارجی به مبلغ دو  میلیون یورو خریداری 
کــرده بود که این مبلغ را به شــرکت رشــد داد تا 
به عنوان واسطه به شرکت فروشنده تحویل دهد؛ 
اما متأســفانه این اتفاق رخ نداد». او با بیان اینکه 
ما اکنون بدهکار آن شرکت خارجی هستیم، گفته 
بود: «این بدهی هنوز تســویه نشــده و در تبادلات 
مالی وجــود دارد و از آنجایی که مــا فعالیت های 
زیــادی به صورت مشــترک با این شــرکت انجام 
می دهیم، هنوز این شــرکت شــکایتی از ما نکرده 
اســت؛ اما ما باید ایــن مبلغ را بــه آنها پرداخت 
کنیم».یاســر رامین در شرایطی آزاد شده است که 
مهناز افشــار، همسر او، یک ماه قبل در کانون وکلا 
دیده شد. او در حاشیه همایشی درباره لایحه منع 
خشونت علیه زنان، روی سن رفت و یکی دو جمله 
بر زبان آورد. احتمالا حضور و رفت وآمدهایش به 
کانــون وکلا بی ارتبــاط با پیگیری هــای مربوط به 

آزادی همسرش نبوده است. 

نوری همدانی  آیت االله  شرق: 
و مکارم  شیرازی از نامزدهای 
اســت  قرار  اصولگرایــی که 
ســال۹۶ بــا حســن روحانی 
کننــد، خواســته اند  رقابــت 
بــه نفع دیگری کنــار روند تا 
امــکان موفقیت اصولگرایان 

تضمیــن شــود. مصطفی میرســلیم، نامــزد حزب 
مؤتلفــه که قــول داده تا آخر مناظــرات انتخاباتی 
از دور رقابت هــا کنــار نرود، هفته گذشــته به دیدار 
آیت االله مکارم شیرازی رفت. روز گذشته هم مهرداد 
بذرپاش، نامزد قریب الوقوع جبهه مردمی نیروهای 
انقــلاب (جمنا)، بــه دیدار آیــت االله نوری همدانی 
رفت. احتمال زیادی هست که در روزهای بعد، دیگر 
نامزدهــای احتمالی با برخی دیگــر از مراجع دیدار 

کنند و به آنها هم توصیه های وحدت آمیز شود. 
به جز ایــن دو نفر، اصولگرایان تــا این لحظه دو 
نامــزد پای کار دیگر هم دارند؛ حمیــد بقایی، نامزد 
جریان احمدی نژاد و ســعید جلیلــی، نامزد جبهه 
پایداری. به گزارش تســنیم، آیــت االله نوری همدانی 
در دیــدار با مهرداد بذرپاش گفته اســت: «به همه 
انقلابی ها توصیه می شــود با یک فداکاری از تشتت 
آرا بپرهیزنــد و میان خود یک نفــر را برای انتخابات 
پیشِ روی ســال آینده انتخاب کنند و مهم ترین پیام 
بنده این اســت که با ازخودگذشــتگی روی یک نفر 

اجماع کنند».
 آیت االله نوری همدانی هم سه شــنبه گذشته در 
دیدار با مصطفی میرسلیم، نامزد مؤتلفه، دبیرکل و 
اعضای شــورای مرکزی این حزب، گفته بود: «اسلام 
و انقلاب اسلامی دشمنان فراوانی دارند و همه باید 
در انتخاب فــرد اصلح در انتخابات اجماع داشــته 
باشند. ما همواره شــما را دعا می کنیم و امیدواریم 
بتوانیــد ائتلافی خــوب را میان اصولگرایان شــکل 
دهیــد. اگر تمــام اصولگرایــان یک نفــر را معرفی 
کردنــد، امیدی بــه نتیجه انتخابات هســت؛ اما اگر 
کاندیداهای متعددی معرفی کنند، مطمئن باشید در 
شرایط فعلی موفقیتی حاصل نخواهد شد». اگرچه 
مشخص نیســت میرسلیم به آیت االله نوری همدانی 
چه پاســخی داده است؛ اما سخنان چند روز قبل او 
به ماجرای تک نامزدی شــدن اصولگرایان، این بوده 
اســت: «هرچه تعداد نامزدها بیشتر باشد، مشارکت 
مردم بیشتر می شــود... ممکن است انتخابات را به 
دور دوم بکشاند ســپس در مرحله دوم باید به فکر 

ائتلاف بود». 
میرســلیم گفته بود: «من اصلا بــا اینکه یک نفر 
باقی بماند حرف دارم. چرا باید به این قائل شــویم 
که حتما یک نفر از هر جناح در انتخابات باقی بماند 
تا فضا دوقطبی شود؟ تا زمان مناظره های انتخاباتی، 
نامزدهــای اصولگرایان در صحنه می مانند و بعد از 

اینکــه در مناظره ها این افراد 
به مردم شناسانده شدند، باید 
گفت وگو برای ائتلاف صورت 

بگیرد»
برای  رقیب  جست وجوی  در 

روحانی
تقلید  مراجع  چــرا  اینکه 
نگران به وحدت نرســیدن اصولگرایــان در رقابت با 
روحانی انــد یک بحث اســت و آنچــه در واقعیت 
ماجرا جریان دارد، بحثــی دیگر. محمدباقر قالیباف 
تا یک مــاه قبل کــه زمزمه های آمدنــش قوی بود، 
شــرط گذاشــته بود آمدنش منوط بــه اجماع روی 
اوست و به هیچ عنوان حاضر به رقابت درون گروهی 
نیســت؛ اتفاقی که نیفتاد. البتــه رخدادهایی مانند 
حادثه پلاسکو و املاک نجومی هم در دست شستن 
نبــود؛ چراکــه حــالا  او بی تأثیــر  از  اصولگرایــان 
شرط بستن روی قالیباف پرریســک بود. برای همین 
دو مــاه قبل جماعتی از آنها جبهه ای با عنوان جمنا 
تشــکیل دادند و گفتند قرار اســت نامــزد نهایی از 
درون این جبهه بیــرون بیاید. کنگره آن را هم هفته 
گذشــته برگزار کردند. حالا مشــخص شــده که این 
جبهه هم چندان فراگیر نیســت. برخی مانند جریان 
احمدی نژاد یا جبهه پایداری، از اســاس آن را قبول 
ندارند و در آن شــرکت نکرده انــد؛ برخی دیگر هم 
با اما و اگر آمده اند. مثلا همین مصطفی میرســلیم 
که حزب مؤتلفــه آرزو دارد او به عنوان نامزد نهایی 
اصولگرایان معرفی شــود، هفته پیش در پاســخ به 
این پرســش که با توجــه به اعــلام حمایت جبهه 
پیروان خط امــام و رهبری از نامــزد نهایی «جبهه 
مردمــی نیروهای انقلاب»، مؤتلفــه نیز از این نامزد 
نهایی حمایــت خواهد کرد، گفته بــود: «این کار را 
دبیــرکل جبهه پیــروان (محمد رضا باهنــر) انجام 
داده اســت که بهتر بود بــا هماهنگی اعضا این کار 
صورت می گرفت. برخی اعضای جبهه پیروان اعلام 
کرده اند با آنها مشورت نشــده است. با مؤتلفه هم 
مشورتی نشــده است. تصمیمات اخیر جبهه پیروان 
خط امام و رهبری درباره انتخابات ریاست جمهوری 
بدون مشورت با اعضای این جبهه، از جمله مؤتلفه 

اسلامی اعلام شده است». 
قاســم روانبخش، عضو مؤثر جبهه پایداری، هم 
گفته بود این جبهه در جریان ائتلاف اصولگرایان نه 
حضور دارد و نه نامزدی معرفی کرده اســت. او به 
ایلنا گفته بــود: «جبهه پایداری جــزء ائتلاف جبهه 
مردمی نیســت و هیچ یک از اعضای جبهه پایداری 
در مجمــع عمومی حضور نداشــتند و آقایان فتاح 
و جلیلــی هم جزء پایداری نیســتند؛ اما اینکه با چه 
ســازوکاری در این فهرســت قــرار گرفته اند، ظاهرا 
این گونه بوده که اســامی که حضار پیشنهاد داده اند 

در معرض رأی قرار گرفته است».

پسر محمدعلى رامین 
 آزاد شد

پیام آیت االله نورى همدانى به اصولگرایان 
در دیدار با بذرپاش
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